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 عارهنگاهي نو به است

  )پور  استعاره در شعر قيصر امينتحليل(
∗  

  فاطمه راكعيدكتر 
  )س( الزهراءهاستاديار زبانشناسي دانشگا

  چكيده 
هاي فلسفي و ادبيات مطرح       استعاره به عنوان مبحثي مهم و قابل اعتنا از ديرباز در حوزه           

بوده است و متفكران و اديبان از عهد درخشش تمـدن يونـان باسـتان تـا امـروز بـه آن                      
  . اند تهپرداخ

 زبـاني   -امروزه با پيشرفت و گسترش زبانشناسي، استعاره به عنوان فراينـدي ذهنـي            
از نظـر ايـن     . مورد توجه زبانـشناسان بـويژه زبانـشناسان شـناختي قـرار گرفتـه اسـت               

  .زبانشناسان، استعاره به مثابه ابزاري براي تفكر، درك و شناخت مفاهيم انتزاعي است
 نوين در اين حوزه با تأكيد بر نظريـات          هاي ديدگاهمن طرح   نگارنده در اين مقاله، ض    

ناسايي و معرفي استعاره در شعرهاي قيـصر  شزبانشناسان شناختي بويژه جرج ليكاف به      
  .پردازد مي» دستور زبان عشق«پور در آخرين دفتر شعر او  امين

اشـت بـين    استعاره را در مفهومي متفاوت، يعني نگ      ،  ليكاف با تأكيد بر نظريه معاصر     
  .قلمرو در نظام مفهومي به كار گرفته است

  
، شعر  پور  صر امين ي علم بلاغت، نظريه معاصر استعاره، شعر ق       ،استعاره ادبي : ها  كليد واژه 

  .معاصر
  

                                                 

  28/1/1389:                  تاريخ پذيرش مقاله17/10/1388: تاريخ دريافت مقاله
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 مقدمه 

بيات و زبانشناسان بـويژه     د فلسفه و ا    به رغم توجه فراوان متفكران و پژوهشگران حوزه       
هاي اخير، آنچه هنـوز عمومـاً در ايـن زمينـه بـه                در دهه زبانشناسان شناختي به استعاره     

سـيروس  . هاي سنتي علم بيان اسـت      شود، ديدگاه   آموزان و دانشجويان آموخته مي      دانش
علم بيان، دستور زبـان ادبيـات اسـت؛ زيـرا زبـان ادبـي، كـلاً زبـاني                   : نويسد  شميسا مي 

جـاز بـه علاقـة      م. تصويرگونه است و بررسي تصوير ذهني، موضـوع علـم بيـان اسـت             
شباهت، مهمترين نوع مجاز در ادبيات اسـت و بـه آن مجـاز بالاسـتعاره و يـا اسـتعاره                     

  )16 و 17: 1378شميسا، (گويند  مي
با نگاه جديد فردينان دو سوسور به زبان و مطالعه آن با نگـاه و ابزارهـاي متفـاوت،                  

ل خـود را بـا      زبانشناسي علاوه بر اينكه به صورت دانشي مـستقل مطـرح شـد و مـسائ               
شناسي و    شناسي، صرف، نحو، معني      واج -هاي آواشناسي   روشهاي علمي نوين در حوزه    

كاربردشناسي مورد تحليل و بررسي قرار داد در ارتباط با پژوهشهاي گستردة زبـاني بـا                
  .گنجيد هاي پنجگانه نمي رو شد كه در اين حوزه مسائلي روبه

 اسـت كـه آراي زبانـشناسان شـناختي،          زبـاني  -استعاره يكي از فراينـدهاي ذهنـي        
  .هاي سنتي نسبت به آن پديد آورده است تحولاتي گسترده را در ديدگاه

شناسان شناختي، استعاره را ابزاري براي انديشيدن و درك و شـناخت مفـاهيم                معني
انتزاعي معرفّي كردند كه كاربردها و عملكردهاي گوناگون و گسترده در زبان خودكار و              

  .)2 و 3: 1384آبندانكشي، ( دارد زبان ادب
اره بـه   عدر اين مقاله، نگارنده پس از بررسي و نقد اجمالي آراي سنتّي در مورد اسـت               

. پـردازد   ات زبانشناسان شـناختي در ايـن زمينـه مـي          هاي جديد بويژه نظري    طرح ديدگاه 
 ـ  «پـور     شناسايي و معرفّي موارد استعاري در آخرين دفتر شعر قيـصر امـين             ان دسـتور زب

  . هدف نهايي اين مقاله است1بر مبناي آراي جرج ليكاف» عشق

   2استعاره
شفيعي كدكني تعريف اسـتعاره را در كتابهـاي بلاغـت پيـشينيان، يكـي از پريـشانترين                  

هـاي مختلفـي كـه از ايـن كلمـه در آثـار                نويسد، تعريفها و نمونـه      داند و مي    تعريفها مي 
واره دربارة مفهـوم و حـوزة معنـايي ايـن كلمـه             ها هم دهد كه آن    ، نشان مي  متقدمان آمده 
بعـضي هرگونـه تـشبيهي را كـه ادات آن حـذف شـده باشـد، اسـتعاره               . اند  متزلزل بوده 
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در اين تعريف، علمـاي بلاغـت در واقـع از همـان             . )107: 1366شفيعي كدكني،   (اند    دانسته
بـه ماننـد شـير       «گويـد   مي» آشيل«اند كه وقتي شاعر در مورد         تعبير ارسطو استفاده كرده   

در كتابهـاي   . استعاره است » ور شد   اين شير حمله  «تشبيه است و اگر بگويد      » حمله آورد 
 ـ       ثّر از تعريـف ارسطوسـت، ذكـر    اادبي فرنگي نيز اغلب تعريفي در همين حدود، كـه مت

  .)108: همان(شود  مي
) ق. هـ ـ 255(ط بلاغيـون مـسلمان بـه جـاحظ          ترين تعريف از استعاره توس ـ      قديمي

استعاره ناميدن چيزي است به نامي جز       «: گونه تعريف مي كند     بوط است كه آن را اين     مر
رمـاني  . )109: 1366شـفيعي كـدكني،     (» نام اصليش هنگامي كه جاي آن چيز را گرفته باشد         

 مطالعـاتي در    )ق. هـ ـ 555( و ابن اثير     )ق. ه ـ396(، ابن معتز    )ق. ه ـ395(، ابوهلال   )ق. ه ـ386(
  ).همان(اند  دهمورد استعاره كر

شايد بتوان گفت كـه در ميـان متفكـران مـسلمان، دقيقتـرين تعريـف را عبـدالقاهر                   
از نظر وي در برقراري پيوند استعاره،       . از استعاره ارائه كرده است    ) ق. ه ـ474(جرجاني  

رعايت شباهت ظاهري و ارتباط عقلي، مهم است و استعاره برحسب همين تشابه پديد              
هايي كه هـيچ ارتبـاطي بـا هـم ندارنـد               وي رابطة استعاري ميان پديده     به اعتقاد . آيد  مي

  .)76: 1381افراشي، (شود  برقرار نمي
وي .  مجازي است كه بر رابطة تشابه استوار باشـد         ،جرجاني معتقد است كه استعاره    

داند و در پي يافتن اين واقعيت اسـت كـه آفريننـدة تـشبيه                 شباهت را مبناي استعاره مي    
وي با تحليل و بررسي جريانهاي ذهنـي و روانـي           . كند  ن شباهت را كشف مي    چگونه اي 

شـيئي ديگـر، تمـام      ء بـه      شيكند كه تشبيه كنندة       آفرينندة استعاره به اين نكته اشاره مي      
حواس خود را بر صفات مشترك ميان آن دو شيء متمركز، و مابقي صفتهاي موجود در                

هشير«مثال وقتي از    كند؛ براي     به را از ذهن دور مي       مشب «  هبـه اسـتفاده كنـد        به عنوان مشب
گيـرد و بـه صـفات ديگـر شـير        مـي ازهمة صفات شير، تنها صفت شجاعت را در نظـر  

  .)90: 1370ابوديب، (هي ندارد توج
ها به اين مقوله است كه بـا مطالعـات    اين نوع نگاه به استعاره، يكي از دقيقترين نگاه       

  .ي در اين حوزه همخواني داردشناخت د و پژوهشهاي زبانجدي
تعريف استعاره در غرب نيز از پيچيدگي مشابه برخوردار، و رويكردهـايي متفـاوت              

ارسطو، كه به تعريف وي از استعاره قبلاً اشاره شد، اسـتعاره را              .نسبت به آن بوده است    
ض بندي وي از مقوله، استعاره و مجاز، يكي فر          در سطح واژه بررسي مي كند و در طبقه        
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شود كه قـبلاً      اي مي   از نظر وي گاه در ساخت استعاره، يك واژه جايگزين واژه          . شود  مي
گونه نقش شناختي ندارد و تنهـا         در اين حالت، استعاره هيچ    . در زبان موجود بوده است    

شود كـه   اي مي اما گاه واژة استعاره جايگزين واژه. داراي كاركردي تزييني در كلام است     
واژگاني لت، هدف از استعاره پركردن يك خلأ        در اين حا  .  وجود ندارد  در واقع در زبان   

  .)19 و 20 :1977ريكور،(است 
افلاطون و به تبع وي، فلاسفة رمانتيك، استعاره را ناشي از مسئلة خلاقيت در زبـان                

. كردنـد   اند؛ لذا آن را نه چيزي جدا از زبـان، بلكـه جزئـي از زبـان تلقـي مـي                      دانسته  مي
 بر نقش خلاّق استعاره به عنوان ابزاري حيـاتي بـراي بيـان قـوة تخيـل تأكيـد                    رمانتيكها
لات و مطالعات در مورد استعاره در غـرب در طـول            به رغم استمرار تأم   . )همان(داشتند  

 ميلادي به بعـد،     18اي در اين زمينه روي نداد تا اينكه از قرن             ساليان متمادي، اتّفاق تازه   
شمند دانستن اسـتعاره در حكـم شـكل فكـري اصـيل بـه           يك نهضت قوي با هدف ارز     

به اعتقاد وي، كل واژگان زبان بر مبنـاي اسـتعاره شـكل گرفتـه               .  آغاز شد  3همت ويكو 
دهـد    است و به طور كلي، استعاره، بخشي عمده از زبـان تمـامي اقـوام را تـشكيل مـي                   

العـه اسـتعاره   متفكّران و دانـشمندان بـسياري بـا ايـن نگـاه بـه مط      . )294: 1377صـفوي،   (
  را نـام  8  و ژان پـل 7 ، گوتـه 6 ، هـردر 5 ، هامان  4توان روسو   پرداختند كه از ميان آنها مي     

 نيز پژوهشهايي ارزنده در موضوع اسـتعاره و شـناخت ارائـه             10  و برگسون   9گاست. برد
گـــذار دانـــش   ، كـــه او را پايـــه11 و بـــالاخره، بلـــومنبرگ)296 و 7همـــان، (كردنـــد 

هايي پرداخت كه در تاريخ علم و فلـسفه           دانند به مطالعه استعاره       مي  12»شناسي  استعاره«
  .)همان(اند  به عنوان الگوهاي فكري ذاتي، شناخت و معرفت انسان را ارتقا بخشيده

  استعاره و علم زبانشناسي
هاي متعددي دربارة استعاره در علوم مختلف ارائه شد؛ از جمله در              در قرن بيستم نظريه   

اي كه زبانشناسان از نتـايج تحقيقـات روانـشناسان شـناختي در               ناسي به گونه  علم روانش 
  .مطالعات خود الهام گرفتند
شناسـي، كاربردشناسـي و       شناسـي، معنـي     هايي چـون نـشانه      در زبانشناسي نيز حوزه   

  .)19: 1382موسوي فريدني، (پردازي در مورد استعاره پرداختند  شناسي به نظريه سبك
ي كه كاربردشناسي زبان و كنش زباني مورد توجه زبانشناسان قـرار            در واقع از موقع   

پـيش از آن    . گرفت، استعاره به عنوان نوعي بيان غيرواقعي به موضوع مطالعه تبديل شد           
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زبانشناسان عموماً استعاره را به عنوان يكي از صورتهاي كـلام تلقـي كـرده، ضـرورتي                 
  . )39: 1379ي، مشعشع(ديدند  براي مطالعة زبانشناختي آن نمي

، 17، جان سرل  16، جاناتان كوهن  15، ماكس بلك  14، رومن ياكوبسن  13ريچاردز. اِي. آي
  .اند  استعاره پرداخته ي به مسئلهشناساني هستند كه به طور جد زبان از جمله 18و اولمان

  19ط مايكـل ردي   ه استعاره از ديدگاه شناختي، توس ـ     يكي از رويكردهاي بسيار مهم ب     
كند به اين معني كـه زبانهـا را بـه     في ميرا معر 20وي استعارة مجرا. ه است صورت گرفت 

ها از طريق آن از فردي به فـرد ديگـر منتقـل               گيرد كه انديشه    يي در نظر مي   »مجرا«لة  زمن
هـاي    كند كه استعاره يكـي از شـيوه         ردي استدلال مي  . )28: 1382موسوي فريدني،   (شود    مي

توانـد بـه      يش از هر چيز، فرايندي ذهنـي اسـت كـه مـي            سازي و ب    عام و قرادادي مفهوم   
صورتهاي غيرزباني نيز تجلي يابد؛ زبان خودكار هـم حـاوي بـسياري از ايـن عبـارات                  

هـا و     به اعتقاد وي با ايـن نـوع اسـتعاره، دربـارة جملـه             . )2: 1993لاكف،(استعاري است   
تند كـه معـاني و      انديشيم كه صورتهاي زبـاني ظرفـي هـس          عبارتهاي زباني اين گونه مي    

توان در آن گنجانيد و مخاطب بايد محتواي اين ظرف، يعني معاني را از                ها را مي    انديشه
  .)286 – 290: 1984ردي، (آن استخراج كند 

. شناسان شناختي انجـام شـده اسـت         جالبترين مطالعات در باب استعاره توسط معني      
آنها بـر ايـن    .  برخوردار است  پژوهشهاي ليكاف و جانسون در اين مورد از اهميتي ويژه         
بنـدي مـا از جهـان خـارج و      نكته تأكيد دارند كه اسـتعاره، عنـصري بنيـادين در مقولـه      

هـاي    هاي بنيـادين ديگـري از قبيـل طرحـواره           فرايندهاي انديشيدن ماست و به ساخت     
  .)367: 1379صفوي، (شود   و امثال آن مربوط مي 21 يا فضاهاي ذهني20تصوري
معناشناسان شناختي بـه پيـروي از نگـرش رمانتيـك بـه اسـتعاره بـه            توان گفت،     مي

اي جداشدني از زبان روزمـره و         ها را پديده    آنها استعاره . اند  گسترش اين نگرش پرداخته   
  .)369و 370: همان(دانند  مند مي داراي مختصاتي كاملاً منسجم و نظام

   22جانسون
پـردازد كـه همـه در     اين مـسئله مـي  به » هاي تصوري طرحواره«جانسون با مطرح كردن   

هاي شخصي، ساختهاي مفهومي بنياديني را در        زندگي روزمره بر اساس فعاليتها و تجربه      
تـر بـه كـار        آوريم كه بـراي انديـشيدن دربـارة موضـوعات انتزاعـي             ذهن خود پديد مي   

تـر از سـاخت       و سـطحي اوليـه     هـاي تـصوري اسـت       اينها در واقع، طرحـواره    . روند  مي
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دهد و امكان ارتباط ميان تجربيات فزيكـي مـا را              زيربنايِ استعاره را تشكيل مي     شناختيِ
وي بـا مطـرح كـردن       . آورد  تـري ماننـد زبـان فـراهم مـي           هاي شناختي پيچيـده     با حوزه 

گيـري    بـه چگـونگي و فراينـد شـكل         25 و قـدرتي   24، حركتـي  23هـاي حجمـي     طرحواره
اش توي  همه«هايي مانند    از نظر وي جمله   . پردازد  ها در ذهن سخنگويان زبان مي       استعاره

و زبان فارسي و بـسياري  [كه در زبان انگليسي » اي توي فكر   چرا رفته «يا  » پرد  حرفم مي 
رود، ناشي از اين است كه انسان از طريـق قـرار گـرفتن در                 به كار مي  ] از زبانهاي ديگر  
ف تلقـي شـوند و نيـز        توانند نوعي ظـر     كه مي ... داري مانند غار، خانه و        مكانهاي حجم 

دار درنظر    دار، بدن خود را نوعي ظرف حجم        قرار دادن اشياي مختلف در مكانهاي حجم      
هاي انتزاعي از حجمهاي فيزيكي در ذهن خـود بـه وجـود               گرفته و در نتيجه، طرحواره    

» براي رسيدن به آرزوهايت بايد تلاش كني      «اي مانند     از نظر جانسون جمله   . آورده است 
كندني بود بالاخره در امتحـان        با هر جان  «اي مثل     هاي حركتي و جمله     حوارهدر قالب طر  

  .)374: 1379صفوي، (هاي قدرتي توجيه است  در قالب طرحواره» قبول شدم

   26جرج ليكاف
هاي كلاسيك زبـان،       ضمن نقد نظريه   27»نظريه معاصر استعاره  «ليكاف در مقاله كلاسيك     

در : نويـسد   كردنـد، مـي     مربوط به انديشه تلقـي مـي      كه استعاره را موضوعي زباني و نه        
آورند كه طي آن،      هاي كلاسيك، استعاره را شيوه بيان بديع يا شاعرانه به شمار مي             نظريه

يك يا چند واژه موجود براي يك مفهوم، خارج از معناي قراردادي آن براي بيان مفهوم                
كنـد كـه آن سـازوكارهاي      مـي بـراين امـر تأكيـد   آنگاه وي  . شود  كار گرفته مي    مشابه به 

هاي بيان استعاري و شاعرانه حاكم است نه در زبان كه در انديشه               عمومي را كه بر شيوه    
هـاي    كلي در قلمروهاي مفهومي است و نـه تنهـا در شـيوه          28اينها نگاشتهاي : بايد يافت 

يگـاه   است؛ به ايـن معنـي كـه جا    بيان بديع شاعرانه، كه در مورد زبان روزمره نيز دخيل        
سـازي يـك      استعاره بكلي در زبان نيست، بلكه خاستگاه آن را بايد در چگونگي مفهـوم             

  .)196 و 197: 1383ليكاف، (قلمرو ذهني برحسب قلمرو ذهني ديگر يافت 
به عقيده ليكاف، مفاهيم انتزاعي روزمره مثـل زمـان، عليـت، حـالات و هـدف نيـز                   

 در كـانون معناشناسـي      -قلمروهاسـت كه همان نگاشت بين      -استعاري است و استعاره     
 اسـتعارة   هد و مطالعه استعاره ادبي در واقع گسترش مطالع ـ        ردا زبان طبيعي متعارف قرار   

روزمره است و در پس استعاره روزمـره، نظـامي عظـيم، شـامل هـزاران نگاشـت بـين                    
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قلمروها قرار دارد؛ لذا در پژوهـشهاي معاصـر در بـاب اسـتعاره، اسـتعاره بـه مفهـومي               
همـان،  (اوت يعني نگاشت بين قلمروها در نظام مفهومي به كـار گرفتـه شـده اسـت                  متف

197(.  
كه در آنهـا عـشق در       ] انگليسي[هايي از زبان روزمره       ضمن ارائه نمونه  آنگاه  ليكاف  

اينكه نگاشـت عـشق بـه مثابـه          كند بر   سازي شده است، تأكيد مي      قالب يك سفر مفهوم   
هـاي تناظرهـاي       شـناختي اسـت كـه مشخـصه        اي از تناظرهـاي هـستي       سفر، مجموعـه  

دانـش مربـوط بـه عـشق، تعيـين           شناختي را با نگاشت دانش مربوط به سفر بـر          معرفت
  29.كند مي

دهد با استفاده از دانشي كـه دربـاره سـفر داريـم دربـاره            اين تناظرها به ما امكان مي     
  .)همان(عشق بينديشيم و سخن بگوييم 

به عنوان بخشي ثابت از نظام مفهومي زبـان         . ستاز نظر ليكاف، نگاشت عشق سفر ا      
سازد كه با توجه بـه تناظرهـاي هـستي شـناختي و               انگليسي، انگليسي زبانها را قادر مي     

انگيز ايـن نگاشـت را        دانشهاي ديگري كه در مورد سفر دارند، كاربردهاي بديع و خيال          
رانيم، آن    راه عشق مي   ددرنگ دريابند؛ براي مثال با شنيدن ترانه ما در خط سرعت آزا             بي

رانـيم، راهـي دراز در    وقتي در خط سرعت مـي : شود دانش مربوط به سفر برانگيخته مي  
انگيـز و خطرنـاك باشـد و نگاشـت            شود و اين مي تواند هيجان       زماني كوتاه پيموده مي   

 ـاستعاري عام، اين دانش مربوط به رانـدن را بـر دانـش مربـوط بـه روا                  ط عـشقي فـرا     ب
رابطـه ممكـن اسـت دوامـي        (طر، ممكن است وسيله نقليه را تهديـد كنـد           خ: نگارد  مي

درك مـا از    ). عشاق شايد به لحاظ عاطفي آسـيب ببيننـد        (و يا مسافران را     ) نداشته باشد 
  .)210 و 211همان، (اين ترانه، نتيجه تناظرهاي استعاره عشق به مثابه سفر است 

 يعني هر نگاشت، الگويي تثبيت شده  ليكاف تأكيد دارد بر اينكه هر استعاره متعارف،       
بــه ايــن ترتيــب، هــر نگاشــت، . از تناظرهــاي مفهــومي در قلمروهــاي مفهــومي اســت

هر نگاشـت   . اي باز از تناظرهاي بالقوه را در الگوهاي استنتاج، تعريف مي كند             مجموعه
هر گاه فعال شود، ممكن است بر ساختار دانش مربوط به قلمرو مبدأ بديع اعمال شـود                 

نگاشـتها را نبايـد در      .  ساختار دانش مربوط به قلمرو مقصد و متناظر را تعريـف كنـد             و
هاي قلمرو مبـدأ را   اي مكانيكي داده حكم فرايندها يا الگوريتمهايي تلقي كرد كه به گونه 

 هر نگاشت را بايد الگـويي       30.كنند  هاي قلمرو مقصد را توليد مي       دريافت كرده، برونداده  
شناختي در دورن قلمروها دانست كه ممكن است بـر سـاختار              هستي ثابت از تناظرهاي  
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بنـابراين، اقـلام    . دانش و قلمرو مبدأ يا مدخل واژگاني قلمرو مبدأ اعمال شود يا نـشود             
شود، هميشه در قلمرو مقصد نيز متعارف         اي كه در قلمرو مبدأ متعارف تلقي مي         واژگاني

كـن اسـت از الگـوي ايـستاي نگاشـت           نيست؛ بلكه هر مدخل واژگاني قلمرو مبـدأ مم        
اگر استفاده كند در قلمرو مقصد، داراي يك معناي واژگـاني شـده             . استفاده كند يا نگند   

اگـر اسـتفاده    . كنـد   گسترده خواهد بود و نگاشت است كه ويژگيهاي آن را مشخص مي           
نكند، آن مدخل واژگاني قلمرو مبدأ در قلمرو مقصد فاقد معناي متعارف خواهـد بـود؛                

هاي بـديع     اما همچنان ممكن است فعالانه نگاشته شود كه در واقع، همان موارد استعاره            
  .)211 و212همان، (خواهد بود 

اي اسـتعاري و برحـسب منـاطق          هاي كلاسيك به گونـه      ليكاف بر آن است كه مقوله     
هـاي كلاسـيك ظـرف        شود و به موجب اسـتعاره مقولـه         دريافت مي » ظرفها«محصور يا   

  .شود ها در اصل از ويژگي منطقي ظرفها منتج مي يهاي منطقيِ مقولهاست و ويژگ
هـاي كلاسـيك را تـابع ويژگيهـاي           توان ويژگيهاي منطقـي مقولـه       به اين ترتيب، مي   

و  217همـان،   ( 31هـا دانـست     شناختي ظرفها به علاوه نگاشت استعاري از ظرفها به مقوله         

216(.  
ست كه در مفهوم كميت، دست كم با        ي معتقد ا  وي در مورد كميت و مقايسهاي خط      

  :دو استعاره سروكار داريم
  .بيشتر، بالا و كمتر پايين است. 1
  .ي، راه استمقياسهاي خط. 2

از استعاره اول و    » بازار سقوط كرده است   «و  » قيمتها بالا رفته است   «هايي مانند     نمونه
 استعاره دوم ناشي    و مانند آن از   » او در درس رياضي از من جلوتر است       «: عباراتي چون 

  .)218همان، (شود  مي
  .شود سازي مي از نظر ليكاف، زمان بر حسب مكان مفهوم

  :نگاشت
  . زمان، چيز است-
  . گذر زمان، حركت است-
گر قرار دارد و زمانهاي گذشـته در پـس روي او               زمانهاي آينده در جلو روي مشاهده      -

  .است
  .است 32ن چيز ايستا مركز اشاريكند و چيزي ديگر ايستاست؛ آ  چيزي حركت مي-
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و نظاير آنها ناشي از     » جشن سال نو در راه است     «،  »زمان عمل نرسيده  «عبارتي مانند   
  .)224همان، (اين استعاره است 

  ساختار رويداد
 اسـت كـه     پژوهشهاي ليكاف و برخي دانشجويان وي در مورد زبان انگليسي نشان داده           

هاي مختلف ساختار رويداد از جمله، مفاهيمي مانند حالات، دگرگونيهـا، رونـدها،               جنبه
ها از نظـر شـناختي از طريـق اسـتعاره و برحـسب مكـان،                  كنشها، علتها، اهداف و شيوه    

  .شود حركت و نيرو تعريف مي

   ساختار رويدادهاستعار
  . حالات، مكان است-
  . دگرگونيها، حركت است-
  .ا، نيرو است علته-
  ).گيرند شان را از خود مي برنده نيروي پيش( كنشها، حركاتي خودانگيخته است -
  . اهداف، مقصد است-
  .ها، راه است  شيوه-
  .ركت استح مشكلات، موانعي بر سر راه -
  .شود، نوعي برنامة سفر است يني ميب  پيشرفتني كه پيش-
  .ت رويدادهاي بيروني، اجسامي بزرگ و متحرك اس-
  . فعاليتهاي دراز مدتِ هدفمند، مسافرت است-

ليكاف مدعي است كه اين نگاشتها طيفي گسترده از عباراتي را كه در مورد يك يا 
  ).230  تا221: همان(دهد  شود، تعميم مي چند جنبه از ساختار رويداد بيان مي

صل ا. كند، اصل تغييرناپذيري است يكي از مورادي كه ليكاف بر آن تأكيد مي
هاي ظرف، فضاهاي داخلي بر  كند كه براي مثال در طرحواره تغييرناپذيري تضمين مي

شود و فضاهاي خارجي بر فضاهاي خارجي و مرزها بر  فضاهاي داخلي فرانكن مي
مرزها و در طرحوارة راه، مبدأها بر مبدأها، مقدها بر مقصدها و مسيرها بر مسيرها 

  ).220  و221همان (شود  كن ميففرا
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هاي بديع را نيز مطرح  ه موضوع استعار. »ريه معاصر استعارهظن«ليكاف در مقاله 
، شامل 33هاي سطح عام اي، استعاره هاي انگاره استعاره استعاره كند كه با عناوين مي

اين از نظر وي . شود ي ميالمثلها و قياس معرف و ضرب )داريانسان پن(تشخيص
  .گيرد ميشان شد، قرار حثب ي كه قبلاًهاي ها در تقابل با استعاره استعاره

كند  ها هر يك قلمروي مفهومي را بر قلمرو مفهومي ديگري فرافكن مي آن استعاره
و در اين روند، اغلب، مفاهيم بسياري در قلمرو و مبدأ بر مفاهيم متناظر بسياري در 

ي ها اي برعكس، استعاره هاي انگاره استعاره. شود قلمرو و مقصد فرافكنده مي
آنگاه  افليك. افكنند اي ديگر فرا مي آنها فقط يك انگاره را بر انگاره.  است34نمايي تك

كه كمرش ... همسرم«:  را ذكر مي كند35براي مثال، سطري از شعري از آندره برتون
رف فرافكني انگارة ساعت شني بر انگارة گويد، اين سطر مع و مي» ...ي استساعتي شن

  . مشتركِ آنهاهمسر است به واسطه شكل
اعت شني با كمر ساي ذهني داريم از ساعت شني و يك زن و ميانه  در اينجا انگاره

اي ديگر  انگيزند تا از يك انگارة متعارف به انگاره ها ما را بر مي واژه. متناظر است
  ).250  و251همان (حركت كنيم 

د و در مورد پرداز مي) پنداري انسان(ليكاف در ادامه مقاله به مسئله تشخيص 
چي، دروگر و غير تشبيه شده با استناد به  اشعاري كه در آنها مرگ به راننده كالسكه

هاي مستقل در مورد مرگ و  تعاره بسيار عام رويداد، كنش است كه با ديگر استعارهسا
گويد، اگر  پردازد و مي مي) پنداري انسان(شود به مسئله تشخيص  زندگي تلفيق مي
اگر اين . شود تن است را در نظر بگيريم، رفتن يك رويداد تلقي مياستعاره مرگ، رف

رود يا به رفتن كمك   كسي كه مي- رويداد را در حكم كنش يك كنشگر مسبب
توانيم مواردي چون راننده، كالسكه چي، دورگر و غيره را  ميآنگاه  درك كنيم، - ندك مي

او با طرح . كند اي مشابه توجيه مي المثلها را نيز به شيوه ليكاف مورد ضرب. توجيه كنيم
و مقايسه آن با مورد » كند  چاله را سرزنش مي،كور«المثل آسيايي، يعني  يك ضرب
است جمهوري و افشاي اين تقلب توسط جرايد و بعد، سرزنش  رينامزدتقلب يك 
المثلها در واقع  لب به اين نتيجه رسيده است كه در مورد ضربق متنامزدط جرايد توس

المثل در   است كه آن ضربالمثل با يك مورد خاص ترك يك ضربليل ساختار مشبه د
 موردي از رود؛ به عبارت ديگر، ليكاف طرحواره چاله و مرد كور را آن مورد به كار مي

اين طرحواره بسيار عام . كند كه داراي ساختاري است ي مي عام دانش تلق طرحواره
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شود قالبي متغير دانست  لذا آن را مي. گيرد ر بر مياي باز از موقعيتها را د است و مقوله
توان پرشَ كرد؛ به اين معني كه طرحواره سطح عام ميانجي بين  كه به شيوه متفاوت مي

 رياست جمهوري قرار نامزدو داستان تقلّب » كند كور چاله را سرزنش مي«المثل  ضرب
ند كه اين تناظرهاي استعاري، ياب گيرد و در نتيجه، اهل زبان به تناظرهايي دست مي مي

اي كه در مورد رئيس جمهور متقلّب به كار  المثل ذكر شده در بالا را به گونه مثلا ضرب
  ).255  تا262همان (كند  رود، تعريف مي مي

سفر «هاي به كار رفته در شعرهاي  هاي ليكاف، استعاره در اينجا با تأكيد بر ديدگاه
»  زبان عشقدستور«پور در كتاب  قيصر امين» )3 (همزاد عاشقان جهان«و » ايستگاه

پور، كه نزديك  ه به فراواني و تعدد استعاري در شعرهاي امينبا توج. شود بررسي مي
فهرست شده است، پرداختن به » دستور زبان عشق« مورد از آنها در شعرهاي 200

د و يا كتابي عدتمامي آنها از ديدگاه نظريه معاصر استعاره، مستلزم نگارش مقالات مت
  .ل در اين زمينه استمستق

  »سفر ايستگاه«
سفر است و اين : عشق: ميرو هست  محوري روبههارعبا يك است» سفر ايستگاه«در شعر 

رف است و در بسياري از زبانهاي ااي متع اي بديع كه استعاره در زبان فارسي، نه استعاره
ر را از گفتگويي فرضي بين يك زوج نمونة زي. ديگر از جمله انگليسي نيز كاربرد دارد

ه پر فراز و نشيبي را طي كرديم؛ اما افسوس، ديگر امكان بازگشت اچه ر: در نظر بگيريد
در زبانهاي فارسي ! ايم ايم؛ درجا زده واقعا گير كرده. ايم بست رسيده انگار به بن. نيست

رة سفر و عشق حاكم ها دربا و انگليسي، يك اصل كلي بر شيوة ارتباط در اين نوع گفته
اصلي كلي حاكم است بر چگونگي استفاده از الگوهاي استنتاجي ما همچنين است؛ 

اين بخشي از نظام مفهومي زيربناي زبان است؛ اصلي . براي انديشيدن در مورد عشق
را به قول ليكاف،   توان آن براي درك قلمرو عشق بر اساس قلمرو سفر؛ اصلي كه مي

عاشقان مسافراني هستند كه در سفري همراه : ناميد» ستعاريسناريوي ا«اصطلاحا 
 ةرابطه، وسيل. دهاي سفرشان استصيكديگرند و اهداف مشترك آنها در زندگي، مق

ليكاف، (دهد آن اهداف مشترك را همراه هم پي بگيرند نقليه آنهاست كه به آنها امكان مي

 قلمرو تجربي، يعني عشق بر اره با درك يكعدر چنين نگرشي، است. )203  و204: 1383
تر، استعاره   متفاوت، يعني سفر، سروكار دارد؛ به بيان فنياساس يك قلمرو تجربي كاملاً
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) در اين مورد، سفر (أ از يك قلمرو و مبد)به مفهوم رياضي كلمه(» نگاشت«توان  را مي
  .)204:همان(تلقي كرد ) در اينجا عشق(به قلمرو مقصد 

اي  گوييم از يك يادافزار براي مجموعه ، سفر است سخن ميوقتي از استعارة عشق
  :كنيم كه مشخصة يك نگاشت به شكل زير است شناختي استفاده مي از تناظرهاي هستي

  :نگاشت عشق به مثابه سفر است
  .ند با مسافران عشاق متناظر- 
 .متناظر است با وسيله نقليهه ن رابطة عاشقا- 

   .هاي آنها در سفر با مقصد اهداف مشترك عشاق متناظر است - 
 مشكلات و مسائل موجود در رابطه، متناظر است با موانعي كه بر سر راه سفر وجود - 

دهد با استفاده از دانشي كه دربارة سفر داريم  اين تناظرها به ما امكان مي. دارد
  ).205  و206: همان(دربارة عشق بينديشيم و سخن بگوييم 

دهد،  سفر است را تشكيل ميعشق رة ااي كه استع شناختي هاي هستي  در واقع، تناظر
در جريان اين ). افكند فرا مي(نگارد  شناسي عشق مي تيسشناسي سفر را بر ه هستي

شود و امكانات متناظر  فرانگاشت، سناريوي سفر بر سناريوي متناظر عشق نگاشته مي
  ).206  و207: همان(شود  عمل در آن ديده مي

 ليكاف در مورد استعارة عشق سفر است اشاره شد به شعر حال كه به نظريات
  :گيريم بر مي» سفر ايستگاه«

  »سفر ايستگاه«   
  رود قطار مي

  روي تو مي
  رود تمامِ ايستگاه مي

  ام و من چقدر ساده
  كه سالهاي سال

  در انتظار تو
  ام  كنار اين قطار رفته ايستاده

  همچنان و
  هاي ايستگاه رفته  به نرده

  )9: 1286: پور امين(! ام دهدا تكيه
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شود و ارائه  شروع مي! »سفر ايستگاه«) پارادوكسي(نما  شعر با عنوان متناقض
برد در حالي كه عاشق در   قطاري كه معشوقي را با خود ميزتصويري ديداري است ا

  اما تأكيد كند؛ هاي ايستگاه تكيه داده است و رفتن معشوق را نظاره مي   نرده كنار قطار به
پس (و در انتظار ماندن عاشق، كه همچنان » تمام ايستگاه«نماي شاعر بر رفتن  متناقض

هاي  به نرده«ايستاده است و تكيه دادن وي » قطار رفته«در كنار ) از سالها و تا هنوز
خوانندة شعر را به چيزي فراتر از يك تصوير صرف ) در انتظار معشوق(» ايستگاه رفته

شود كه اين اتفاق معمولاً در مورد شعرهاي نمادين   مينمونهر) نقاشي با كلمات(
اما اين شعر نمادين به معني متداول كلمه نيست؛ چون شاعران عموماً از نماد يا . افتد مي

، معني مورد نظر اي كه تنها خواص كنند به گونه ميبراي پوشيده سخن گفتن استفاده 
 در 36نس پرين، معاني مختلف از آن بتراودآنها را دريابند و يا براي اينكه به قول لار

توان دريافت كرد كه بسيار  حداكثر دو معني بيشتر نمي» سفر ايستگاه«حالي كه از 
تنيده و در واقع از يك قماش است در ضمن قصد القاي معنايي پنهان و پوشيده  درهم

  .ا نيز نداردر
  :زگرديمبه نظرية معاصر استعاره و ديدگاه ليكاف در اين زمينه با

بر اساس ديدگاه ليكاف، عشاق را متناظر با مسافران و رابطة عاشقانه را متناظر با 
شود با رابطة عاشقانه  در اين شعر متناظر مي) وسيلة نقليه(قطار . گيريم وسيلة نقليه مي

از پايان گرفتن يكطرفة اين رابطه » روي تو مي«كه با تأكيد شاعر در سطر دوم شعر بر 
اي كه هضم و درك پايان گرفتن آن به قدري براي عاشق غير  يد؛ رابطهگو سخن مي

درحالي بين خواب و بيداري و يا حتي (دهنده است كه او  قابل باور و تكان
  !كند تمام ايستگاه را در حال رفتن احساس مي«با رفتن معشوق، ) ماليخوليايي

ار و استمرار عشق و ل استقرمح«مفهومِ » ايستگاه«هاي يادشده وجه به تناظربا ت
شاهديم كه همچنان در را يابد و بعد تأكيد شاعر بر سادگي خود  را مي» رابطه عاشقانه

» هاي ايستگاه رفته، تكيه داده به نرده«و » هادايست«، » اين قطار رفته«انتظار معشوق، كنار 
  !است

 تكيه دادن به و! نما از ايستادن در كنار قطار رفته اين بخش از شعر به حالتي متناقض
چيزي كه جز در عالم خيال و شعر امكانپذير ! گويد  مي سخنهاي ايستگاه رفته نرده

  : نيست
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عشق، سفر «شناختي حاصل از استعاره  ، چون با تناظر هستي»رود تمام ايستگاه مي«
رود و در نتيجه استقرار و استمرار رابطه  ، دارد مي)قطار(= ، رابطه عاشقانه »است

را كه در عالم واقع » ايستگاه«نيز وجود نخواهد داشت؛ لذا رفتنِ ) ايستگاه= (عاشقانه 
  كند و عدم استقرار و استمرار رابطه امكانپذير نيست، شاعر در عالم خيال، مجسم مي

در واقع، شاعر، . گيرد رود، مي عاشقانه و عدم وجود آن را متناظر با ايستگاهي كه مي
رود و تناظري برقرار كرده   كه در آن ايستگاه نيز ميعالم ممكني را تصور كرده است

 37. عاشقانه و رفتن ايستگاه در آن عالم ممكن است بين عدم استقرار و استمرار رابطه
ه رفتن معشوق با قطار در حالتي بين خواب و ظالبتّه همان طور كه قبلاً گفته شد در لح

رود و او به  را كه تمام ايستگاه ميبيداري و حتّي ماليخوليايي، شاعر، بايد چنين حسي 
تمام « به رغم رفتنِ اما.  داده است، تجربه كرده باشدهاي ايستگاه رفته تكيه نرده

رابطه عاشقان از (= » كنار اين قطار رفته«معشوقِ رفته، » در انتظار«شاعر هنوز ! »ايستگاه
و همچنان ) د استبه صورتي يكطرفه هنوز به اين رابطه پايبن(= ايستاده ) هم گسسته

وجود ) لااقل از سوي معشوق(به خاطراتِ عشقي كه ديگر (= هاي ايستگاه رفته  به نرده
  ).كند مي انديشد و آن را فراموش نمي(= تكيه داده است ) ندارد

داريم } در زبان فارسي{اي متعارف  تا اينجا طبق نظر ليكاف، بسطي بديع از استعاره
ن فارسي، يعني ا كه شاعر بخشي ثابت از نظام مفهومي زب؛ به اين معني)210ص : همان(

نما و نامتعارف به كاربردي بديع تبديل كرده  عشق سفر است را به شكلي متناقض
  :رسد اين تنها يك روي سكه است است؛ اما به نظر مي

دهد و گاهي از اوقات، داراي ساختارهاي  نگاشتهاي استعاري، جدا از هم رخ نمي
اي كه در آنها نگاشتهاي پاييني در سلسله مراتب، ساختار  گونه است به سلسله مراتبي 

 عشق سفر؛ براي مثال، استعارة )237  و238: همان(برد  نگاشتهاي بالايي را به ارث مي
 يك استعارة متعارف در زاين ني. گيرد ، قرار ميزندگي سفر است درون استعارة است،

ه چ: توان ذكر كرد براي آن از زبان خودكار ميهاي فراوان  زبان فارسي است كه نمونه
راه پر فراز و نشيبي را پيمود؛ بر سر دوراهيهاي زيادي قرار گرفت؛ اما همة مشكلات و 

  ...د رساند وص سر گذاشت و با موفقيت، بار خود را به مق موانع را پشت
ور  ط به(درست همان طور كه رويدادهاي مهم زندگي، مواردي خاص از رويدادها 

هاي يك رابطة عاشقانه نيز رويدادهايي خاص از رويدادهاي  هستند، رويداد) عام
    ارث را بهزندگي سفر استاستعارة ، ساختار عشق سفر استزندگي است؛ لذا استعارة 
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  ).238: همان(برد  مي
  :نگاشت زندگي به مثابه سفر

  .افرانس انسانها متناظرند با م- 
  .هاست با وسيله نقليمتناظر ) ها حظهل( گذشت عمر - 
  .دهاي مشترك آنها در سفرصمتناظر است با مق  اهداف مشترك انسانها- 

  :گرديم برمي» سفر ايستگاه«بر ديگر به شعر 
حاكي (پيش برندة زمان ) در اينجا قطار( وسيله نقليه زندگي سفر است،در استعارة 
 با رفتن او رود و ر اين محمل نشسته است و مي باست و معشوق) از گذشت عمر

، رود ايستگاه ميتمام با اين نگاه، جملة متناقض نماي ! رود انگار همة ايستگاه مي
يابد و آن اينكه گويي تمام دلبستگي عاشق به زندگي، وابسته به وجود  تأويلي ديگر مي

و با همة وجود، متوجه ! شود يز براي عاشق تمام ميچمعشوق است و با رفتن او همه 
چون ! شود و اينكه اصولاً ايستگاهي وجود ندارد اپايداري عمر ميگذشت زمان و ن

ها و عمر را احساس  اي كه گذشت لحظه داده به گونه آنچه وي را به زندگي پيوند مي
  .زيسته، زندگي همراه با عشق بوده است ها را مي كرده، و لحظه نمي

كه «ادامة آن، و در » ام و من چقد ساده«خود در جملة » سادگي«تأكيد شاعر بر 
هاي ايستگاه  ام و همچنان به نرده ايستاده! كنار اين قطار رفته» «سالهاي سال در انتظار تو

زندگي در حالي كه لحظه لحظه به «اي بسيار جدي بر تناقض  به گونه» ام رفته تكيه داده
اي   به گونهنگذارد و در عين حال و همزما ، تأكيد مي»رويم سوي مرگ و نيستي مي

تأكيد مي كند براينكه اگر احساس ماندني و بودني است !) ام و من چقدر ساده(زآميز طن
  ! كه نيست، تنها در صورت وجود عشق و معشوق است

  
  )3(همزاد عاشقان جهان 

  اما... 
  :اعجاز ما همين است

  ما عشق را به مدرسه برديم
  در امتداد راهرويي كوتاه
  در آن كتابخانه كوچك

  ب قديمي را تا باز اين كتا
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  ايم كه از كتابخانه امانت گرفته
  - يعني همين كتاب اشارات را-

  با هم يكي دو لحظه بخوانيم
  كرديم صدا مطالعه مي ما بي

  زديم اما كتاب را كه ورق مي
  تنها

  ...گاهي به هم نگاهي
  ناگاه 

  »!هيس«انگشتهاي 
  ما را

  از هر طرف نشانه گرفتند
  انگار

  غوغاي چشمهاي من و تو 
  سكوت را

  )10-11: 1386پور،  امين! (در آن كتابخانه رعايت نكرده بود
» عشق«و نگاشت » )3(همزاد عاشقان جهان «در شعر » عشق، كتاب است«استعارة 

شناختي به شكل زير منجر  به تناظرهايي هستي) قلمرو مقصد(» كتاب«به ) قلمرو مبدأ(
  :شود مي

  نگاشت عشق به مثابه كتاب
  .د با خوانندگان كتاب عشاق متناظرن- 
  .اق كتابخانه متناظر است با محل ديدار يا خلوت عش- 

مطالعه ) صدا بي(متناظر است با ) بدون ابراز آن( داشتن احساس و انديشة عاشقانه - 
  .كردن

  .متناظر است با عدم رعايت سكوت) در اينجا از طريق نگاه( ابراز عشق - 
ثري تصويري است كه در آن با تصوير ا» سفر ايستگاه«اين شعر نيز مانند شعر 

اي كوچك در امتداد راهرويي كوتاه كه دو  كتابخانه: ديداري، حركتي وشنيداري هستيم
كنند و گاه نگاهي به هم  صدا مطالعه مي ها بيآنخوانند؛  عاشق كتابي را با هم مي

  !گيرند ناگاه از هر طرف آنها را نشانه مي» !انگشتهاي هيس«اندازد كه  مي
  آنشناختي ناشي از هستيهاي  و تناظر» عشق، كتاب است«گاشت حاصل از استعاره ن
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در مورد كه با تصوير ارائه همخواني دارد كه خواننده شعر دقيقاً همان تصويري را 
صدا مطالعه كردن و عدم رعايت سكوت ترسيم  كتاب، خوانندگان كتاب، كتابخانه، بي

صدا عشق ورزيدن و ابزار عشق آنها از   بيل ديدار آنها، به عشاق، محشده براحتي
  .دهد طريق نگاه به يكديگر انتقال مي

   :شود گونه شروع مي وقتي شعر اين
  اما ...

  : اعجازِ ما همين است
  ما عشق را به مدرسه برديم

اين «... اينكه در سطر ششم شعر با يابد تا خواننده استعاره مورد نظر شاعر را در نمي
 اين كتاب »امانت گرفتن«، »كتابخانه«از اينجا به بعد، . شود رو مي هروب» كتاب قديمي

معناي خود را پيدا » ورق زدن«و » و مطالعه» كتاب اشارات«و » كتابخانه«قديمي از 
كند با توجه به  توصيف مي» اشارات«و » قديمي«را با دوصفت » كتاب«شاعر، . كند مي

 زيرا عشق ؛ط، كتاب، قديمي است در تناظرهاي مربوعشق، كتاب استاستعاره 
» بخانهكتا« آن را از ؛قديمي است و از آغاز آفرينش انسان تاكنون وجود داشته است

توانند از آن   انسانهاست و همه حق دارند و مي ق به همهگيرند؛ چون متعل امانت مي
  پذير نيست و براي همه قدار شوند در حالي كه نفس عشق تعلمند و برخور بهره
الاشارات و «ل به عنوان كتابِ قديمي، كتاب در وهله او» اشارات«. يت استبشر

 بلافاصله عشق، كتاب استا نگاشت ام. ندك  ابن سينا را به ذهن متبادر مي38»التنبيهات
گيريم و شعر را بار ديگر از   بر مي39.شود خواننده را به اشارات عاشقانه رهنمون مي

  :خوانيم ابتدا مي
  اما ... 
  :جاز ما همين استاع

  .ما عشق را به مدرسه برديم
عشق، ند كه هنوز خواننده به استعاره ك صحبت مي» اعجاز«گفتيم، شاعر هنگامي از 

در سطرهاي » همين كتاب اشارات«و » اين كتاب قديمي« از روي قرينه كتاب است
ه عشق را به مدرس«ل شعر با او در سه سطر او. ، پي نبرده استششم و هشتم شعر

  !شود ي ميرو است كه البته اعجاز تلق  روبه»بردن
  اما چرا اين تصوير؟
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هاي علم هرمنوتيك كمك گرفت و در زندگي شاعر به  شود از يافته در اينجا مي
عشقي كه در مدرسه، مكتب يا دانشگاه اتفاّق افتاده : دنبال واقعه يا وقايع عاشقانه گشت

 عشق، همگاني بودنِ آن و داراي اشارات بودنِ و شاعر با مشابهتهايي كه به دليل قدمت
كشف كرده به اين استعاره دست يافته و در دنباله شعر، » و كتاب» عشق«بين ... آن، و

را با » عشق«، رهنمون شد، كاملاً عشق، كتاب استينكه خواننده را به استعاره ا از سپ
 از روي تناظرهاي عر شييكي گرفته است و خواننده با مطالعه سطرهاي بعد» كتاب«

  :يابد ل به معاني استعاري دست ميتأم مربوط بي
  .)گذرانديم احساسات عاشقانه را از دل مي(=كرديم  صدا مطالعه مي ما بي

  .)آمد اما احساساتمان كه به غليان در مي(=زديم  ا كتاب را كه ورق ميام
  تنها

  ...گاهي به هم نگاهي
  ناگاه

 حاضران يا به طور  زده يا ملامتگرانه زدارنده، شگفتهاي با نگاه(» !هيس«انگشتهاي 
تواند عاشقانه را از ابراز محبت آشكار، صادقانه   و مانعي كه ميتر، هر گونه سد انتزاعي

  .)و صميمانه نسبت به هم باز دارد
  ما را

  از هر طرف نشانه گرفتند
  :و بالاخره

  انگار غوغاي چشمهاي من و تو
  سكوت را

  رعايت نكرده بوددر آن كتابخانه 
باز با يك استعاره » غوغاي چشمهاي من و تو« شعر و در عبارت در بخش پاياني

، اين استعاره از نوع تشخيص است كه در آن، »چشم، انسان است«: رو هستيم روبه
ويژگي غوغا كردن و رعايت نكردن سكوت، كه معمولاً ويژگي انساني و به فرهنگ 

ه به بافت ، نسبت داده شده كه با توج»چشم « به استطاي و نظاير آن مربو كتابخانه
  .يابد  خود را مي، معني خاص»عشق، كتاب است«اگير شعر و استعاره فر
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  :را به صورت زير ترسيم كرد) عشق(مقصد 
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اي ديگر باشد، همه اعضا و لوازم  به يك با مجموعهاز طرفي وقتي يك مجموعه داراي تناظر يك 
  : آن داراي تناظر با مجموعه ديگر خواهد بود

  
  
  
  
  
  
  

روشي است براي انجام دادن عملي پيچيده به وسيله ) روش محاسبه(  algorithmآلگوريتم. 31
بزرگ با استفاده مثلاً ضرب دهم به رقم عددهاي –تر  اي مشخص و دقيق از عملكردهاي ساده دنباله

گونه روش محاسبه در  بسط اين... از عمل ضرب عدد چند رقمي در يك رقمي و عمل جمع 
اين . انديشه آدمي، ساختاري سلسله مراتبي وارد كرده كه بسيار بر قدرت خود افزوده است

از هاي كامپيوتر است؛ زيرا هر گونه داوري شخصي را  آلگوريتمها موضوعاتي مناسب براي برنامه
بخشي از اهميت كامپيوترها در اين است كه از چه راهي طول و پيچيدگي . برد ميان مي

دهد و در نتيجه بر دامنه مسائلي كه بدين  ميآلگوريتمهايي را كه ممكن است به كار برد، گسترش 
ه حكمهاي ارزشي و با موقعيتهاي پيچيد. افزايد توان با وسايل ماشيني به آنها پرداخت مي طريق مي

پاشايي، (توان مورد رفتار آلگوريتمي قرار داد مگر به صورت الگوهاي بسيار ساده شده  را نمي
1369 :106.(  

  :مقياس كلاسيك. 32
  . سقراط انسان است-
  . همة انسانها فاني هستند-
  . پس سقراط فاني است-

  ) ن. (از اين نوع است
33. Deictic 

34. Generic 

35. One- Shot 
36. AndreBreton 

اين صنعت ) symbol(در مبحث نماد » sound&sense«لارنس پرين در جلد دوم كتاب . 37
نماد چيزي است كه معنايي بيش از خودش داشته باشد و : كند گونه تعريف مي شاعرانه را اين

كند و گاه تشخيص آنها از همديگر مشكل  سه نوع از انواع مجاز در همديگر تداخل مي: افزايد مي
كند بر اينكه در بسياري از  استعاره و نماد و تأكيد مي) image(تصوير : ينها عبارت است ازا. است

تواند طيفي وسيع از معاني ظريفتر را بپوشاند  شعرهاي نمادين، معناي نماد قدري كليّ است كه مي
وم، فاطمه راكعي، چ س: لارنس پرين، دربارة شعر، مترجم. براي توضيح بيشتر در اين زمينه رك(

  عشاق
  رابطه عاشقانه
  اهداف مشترك

... 

  مسافران 
  وسيله نقليه
مقصدهاي 

  مشترك

مجموعه             سفر مجموعه    
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رسد استعاره و نماد از دو مقولة متفاوت باشد به اين معني كه  به نظر مي). 1383مؤسسه اطّلاعات، 
اعر استعاره در واقع كشف شباهت بين دو چيز به ظاهر غيرشبيه است كه با تأكيد به اين شباهت، ش

ك چيز كه كاملاً برد در حالي كه در نماد، شاعر به ي ل به كار مينام چيز دوم را براي چيز او
ب اراهي كه انتخ«كند؛ براي مثال، وقتي فراست در شعر  خودش هست، يك معناي ديگر هم بار مي

كند در واقع منظورش همان دو راه در  از جدا شدن دو راه در جنگلي خزان زده صحبت مي» نشد
ا دو انتخاب  ريزي است كه در شعر تصوير كرده است در حالي كه به طور نمادين، دو راهيجنگل پا

ها و انتخابهاي متفاوت براي هر كس در زندگي شخصي  كند و اين راه ي ميمتفاوت در زندگي تلق
  ).تراود معاني از نماد مي(يابد  و اجتماعي خودش معناي متفاوت خود را مي

 »نرگس«توان استفاده نمادين كرد و هم نكرد؛ مثلاً استعارة  به اين ترتيب از يك استعاره هم مي
ي كلمه نخواهد بود؛ گرچه ، نماد يا سمبل چيزي به معني فن)به جاي لب(» لعل«يا ) به جاي چشم(

  !نرگس نماد چشم و لعل، نماد لب است:  اصطلاحي ممكن است گفته شودبه معني
ر كنيم كه عالمي توانيم تصو اين است كه همة ما مي) possible world(» عالم ممكن«منظور از . 38

توانيم  همچنين مي. توانست با آنچه در واقع هست، تفاوت داشته باشد كنيم، مي ندگي ميكه در آن ز
دار از اتفاقاتي صحبت كنيم كه در صورت متفاوت بودن اين عالم از آنچه هست،  اي معني به گونه
  ).ن(داد  رخ مي

  . است عرفاني–ابن سينا است كه كتابي فلسفي » الاشارات و التنبيهات«منظور كتاب . 39
  حافظ. 40
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 آن كس است اهل بشارت كه اشارت داند
  

 ها هست بسي محرم اسرار كجاست نكته  
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